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دانشگاه در جبهه - ۱۳۷ نظام آموزش عالی، نظام متولی تعلیم و تعلم در دانشگاه‌ها 
و نیز آموزش ارزش‌ها در میان قشر دانشجو است که هرازگاهی 
از اصل اهداف خود فاصله می‌گیرد و با ورود به جزئیات و اتخاذ 
مواضع و سیاست‌های نادرست، نام نیکی را از خود در اذهان 
تداعی نمی‌کند. بعنوان مثال همین مسئله اختلاط دانشجویی 
که طی سالیان اخیر بارها و بارها مطرح شده است اما به علت 
اهمــال و عدم اهتمام مســئولین در نظام آموزش عالی و نیز 
دیگر مسئولین ذیربط نه تنها تاکنون مرتفع نشده است بلکه 
به علت تکرار بیش از حد، از مســئله به معضل تبدیل شده؛ 
وجهه نظام آموزش عالی را خدشه‌دار کرده؛ احساسات جمع 
کثیری از امت مسلمان در جامعه ایرانی را برانگیخته؛ و حتی 

باعث ورود رهبر معظم انقلاب به مسئله شده است. 
البته ورود معظم له به این مسئله علاوه بر احساس مسئولیت 
بدین علت است که ایشان بیش از سایر مسئولین متولی، عمق 
این حدیث رســول اکرم)ص( را درک کرده‌اند که: »مردم دو 
گونه‌اند: دانشــمند و دانشــجو؛ و جز در اين دو دسته خيرى 
نيست.« و نیز بهتر از همه  مسئولین دست‌اندرکار با استناد به 
این کلام حضرت امام خمینی)ره( که از دانشگاهیان به عنوان 
مغز متفكّر جامعه نام بــرده اند، می‌دانند که چرخ تحول در 
نظام اسلامی با دستان قشر فرهیخته می‌چرخد و ابتلای این 
قشــر به هر آن چه که آنان را از مسیر تعلیم و ارزش آموزی 
دور کند، برای این مرزو بوم سم است و تبعات جبران‌ناپذیری 

را به همراه خواهد داشت. 
و اما اختلاط و دانشجو دو واژه‌ای که اگر چه در نگاه نخست 
ارتباطی به هم نمی‌یابند اما در مســئله اختلاط دانشــجویی 
کامــاً به هم مرتبطند و ذهن عده‌ای را به خود مشــغول و 
جمعی را به تکاپو وا داشــته‌اند. مسئله اختلاط پسر و دختر 
دانشــجو بیرون از فضای دانشگاه‌ها و ساعات تعلیم یا همان 
اردوهای مختلط دانشجویی در حالی مطرح شده است که به 
نظر می‌رسد مســئولین مأمور اصل را رها و فرع را چسبیده 
باشند؛ چراکه آنان در همین ابتدای راه، با تکرار مکرر عبارت 
اردوهای مختلط دانشــجویی و تأکیدی که بر حذف آن برای 
مرتفع نمودن مسئله اختلاط دانشجویی دارند، فقط به مسئله 
اختلاط پسر و دختر دانشجو و مرتفع نمودن آن توجه دارند و 
مسئله ابتذال نشأت گرفته از اختلاط دانشجویی را در دستور 
کار خویش قرار نداده‌اند و شأنیت مسئله اختلاط پسر و دختر 
دانشجو را از درون دانشــگاه‌ها به بیرون از آن، تقلیل داده و 

در پی راه چاره‌اند. 
نخســت این که مقام معظم رهبری در جایگاه مرجعیت 
دینی، بهتر از هرکســی می‌دانند که صرف اختلاط پســر و 
دختر دانشــجو مادامی که مفســده‌ای از آن برنخاسته باشد، 
مســئله نیست و التزامی به پیگیری نمی‌یابد. پس آن چه که 
معظم‌له را در این مســئله به واکنش واداشته است، نه فقط 
اختلاط پسر و دختر دانشجو بلکه اختلاط نامتعارف دانشجویی 
و ابتذال نشأت گرفته از آن است. بنابراین به نظر می‌رسد، نظر 
مسئولین نیز با عنایت به آن چه که مدنظر رهبر انقلاب است، 
هم مسئله اختلاط نامتعارف دانشجویی و هم ابتذال ناشی از 
آن اســت و آن چه که شرح آن گذشت تسامحاً اتفاق افتاده 

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه،
تشکل‌های دانشجویی، دانشجویان و طلاب محترم

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، بیانیه‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و 
تحلیل‌های فرهنگی یا سیاسی مرتبط با مقولات دانشجویی استقبال 
می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند فایل حروفچینی شــده مطالب مدنظر 
خود را به رایانامه daneshgah@kayhan.ir ارســال نمایند. بدیهی است 
که روزنامه کیهان در ویرایش تلخیص، انتشــار یا عدم انتشــار متون 

ارسالی، آزاد است.

شهید عباسعلی سلیمیان در سال 1337 به دنیا آمد. از همان زمان 
طفولیت علاقــه خاصی به نماز و روزه و ائمه اطهار)ع( داشــت. دوران 
تحصیلات متوســطه را در زرین شــهر به پایان رساند و دوران خدمت 
ســربازی را به صورت معلم در روســتاهای محروم طی کرد. سپس به 

استخدام آموزش و پرورش درآمد.
بعد از شروع انقلاب در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی شرکت داشت. 
علاوه بر شغل معلمی به‌عنوان مربی بسیج در امر آموزش و تشکیل ارتش 
بیســت میلیونی نقش فعالی در منطقه داشتند. در زمانی که منافقین و 
لیبرال‌ها و گروه‌های چپ تلاش می‌کردند تا واقعیت‌های انقلاب را وارونه 
جلوه دهند و امت را از خط رهبری و اسلام راستین منحرف سازند، وی 
با ســخنرانی‌های خود مردم را با واقعیت و ماهیت این گروهک‌های به 
ظاهر دلسوز و در باطن خائن آشنا نمود. همیشه به عنوان یک فرد خوب 

و مکتبی در بین مردم معروف بود.
در دوران خدمت در آموزش و پرورش در ســمت مسئولیت انجمن 
اولیا و مربیان تلاش بسیار در جهت آشنا نمودن اولیا با مفاهیم تعلیم و 
تربیت اسلامی و ایجاد پیوند آنها شروع نمود و در این کار کاملا موفق بود.
پس از فعالیت ایشان اکثر مدارس لنجان دارای انجمن اولیا و مربیان 
شدند. در بین این همه فعالیت و تلاش باز هم احساس مسئولیت در قبال 
جبهه و جنگ می‌کرد و بارها در مصاف جنگ حق علیه باطل شــرکت 
جســت و بعد از مدتی از طرف استانداری اصفهان به مدت چند ماه به 
عنوان شهردار ســده- لنجان فعالیت کرد و در این مدت سعی می‌کرد 

به نحو احسن برای مردم مستضعف و جمهوری اسلامی خدمت نماید.
وی پس از مدتی استعفا داد و به عنوان دانشجوی رشته زبان خارجی 
در دانشگاه اصفهان پذیرفته شد و ضمن ادامه تحصیل نیز هم چون گذشته 
در جبهه‌های جنگ فعالانه حضور داشت و سرانجام در دیماه 1365 و در 

عملیات پیروزمند کربلای 5 به شهادت رسیدند.
در بخش‌هایی از وصیت‌نامه شــهید دانشجو »عباسعلی سلیمیان« 

آمده است:
خداوند به ما لطف دارد كه شناخت در اسلام را به ما عطا فرموده است.

ســعي كنيد در موقع ناراحتي بيشــتر نماز بخوانيد چون انسان در 
نماز با خداي خود صحبت ميك‌ند و خداوند مهربان هميشه، هر چيز را 
در حد شــرعي به انسان عطا ميك‌ند ، هر قدر احساس ناراحتي بيشتر 
بكنيد شيطان هم بيشتر شما را وسوسه ميك‌ند. ما بايد خدا را بر همه 
چيز مقدم بدانيم. سعي كنيد كارهايتان در جهت رضاي خداوند باشد .  

رئیس دانشــگاه تهران به تازگی از جذب اعضای هیئت علمی خارجی در 
این دانشگاه خبر داده و گفته است که دانشگاه تهران، برگزاری دوره زبان‌های 
غیرفارسی را آغاز کرده است. وی با بیان اینکه با این برنامه می‌توانیم دانشجوی 
خارجی بیشتری جذب کنیم، از برنامه دانشگاه تهران برای جذب اعضای هیئت 

علمی خارجی خبر داد.
رئیس دانشگاه تهران همچنین از برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های 
آمریکا و فرانســه و توسعه ارتباط با دانشــگاه‌های اروپایی خبر داده و گفته 
اســت: تبادل هیئت‌های دانشــگاهی و همچنین اعزام اساتید و دانشجویان 
به دانشــگاه‌های خارج از کشور تغییر عمده‌ای داشته، البته معتقدم تحول و 
تغییر اساسی بعد از پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌هایی است که به امضای دانشگاه‌ها 

رسیده است.
این مســئله اما طــی هفته‌های اخیر با انعکاس آن از ســوی تعدادی از 
روزنامه‌های اصلاح‌طلب روبرو شــد؛ آرمان اخیرا در تیتری با عنوان »اساتید 
آمریکایی در دانشگاه تهران«، این اتفاق را یک فرصت خوب برای رشد »کیفی« 

آموزشی دانشگاه‌های ایران دانست.
از سوی دیگر اخیرا نیز مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم 
با اشــاره به برنامه ششم توســعه از ایجاد شعب واحدهای آموزشی خارجی و 

دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی سخن گفته بود.
جدای از مسائل امنیتی، یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که 

از هنگامی که دولت موسوم 
بــه اصلاح‌طلب در ســال 76 
سکان امور اجرایی کشور را بر 
عهده گرفت، واژه اصلاح‌طلبی 
وارد گفتمان سیاســی انقلاب 
شــد. البته تاکنــون هیچ‌گونه 
تعریف نظری توسط این جریان 
از اصلاح‌طلبی به عمل نیامده 
اســت. در برابر ایــن جریان، 
کــه از خود در عمل مختصات 
خاصی را به نمایش گذاشــت، 
جریانی بــرای دفاع از اصول و 
راحل)ره(  امام  میراث حضرت 
و ولــی فقیه شــکل یافت که 
نــام اصولگرایی به خود گرفت. 
اصولگرایــان برخلاف مدعیان 
اصلاح‌طلبــی از خود و اهداف 
و مســیر خود تعریف جامع و 
مانعی ارائــه دادند. اصولگرایی 
در معنایی حقیقی خود حفظ 
اعتقادی و عملی اسلام  اصول 
ناب محمدی)ص( است که امام 
راحل پرچمدار و احیاگر آن در 
عصر حاضر می‌باشند و رهبری 
معظم ادامه‌دهنده آن هستند. 

کــه مخاطبان  مردم  برای 
اصلــی این دو جریــان بودند 
مفهوم اصولگرایی از روشنی و 
شفافیت کافی برخوردار بود ولی 
تعریف نظــری از اصلاح‌طلبی 
روشــن نبــود و همچنان هم 
نیست. البته با به قدرت رسیدن 
اصلاح‌طلبان با گذشــت زمان 
شعارهای این جریان در عمل 
تا حدود زیادی تعریف شد. آن 
چه از مفهــوم اصلاح‌طلبی به 
مردم منتقــل گردید تجربه‌ای 
دردناک و بســیار مغشوش و 
هنجارشــکن بود. ممکن است 
اصلاح‌طلبان خود را یک طیف 
بدانند ولی در هر صورت برآیند 
آنــان و صدا و دکــوری که از 
خود به نمایش گذاشــتند جز 
مقابله با اصل نظام و انقلاب و 
میراث امام راحل و ولایت فقیه 
و امام مسلمین و دیانت و ملیت 
و امنیت ملی کشور و فرهنگ 
جهادی و طهــارت اخلاقی و 
مبانی اســامی و شیوه اصیل 

اسلامی-ایرانی کشور نبود. 
مفهوم اصلاح‌طلبی آنچنان 
کشدارو وسیع گردید که توانست 
از سلطنت‌طلبان و فرزند شاه و 
طاغوت فراری و همســرش و 
خواننده لس‌آنجلسی و فواحش 
و نیز منافقین و تروریست‌ها و 
قاتلین مــردم و آمریکا و رژیم 
صهیونیستی تا بعضی از کسانی 
که در انقلاب خدماتی داشتند 
و... را در کنار هم تحت عنوان 
اصلاح‌طلبی قرار دهد. آن چه 
بیش‌تر موجب گمراهی بسیاری 
از مردم شــد حضور فردی به 
عنــوان راس اصلاح‌طلبی بود 
که وابســته به خاندان سیادت 

دانشجوی
 شهید

عباسعلی 
سلیمیان

یادداشت دانشجویی

اختلاط یا ابتذال دانشجویی؟!
مسئله این است ...

 سعید نریمانی / کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی

باشــد. و دوم، خروج موضوع اختلاط پسر و دختر دانشجو از 
درون دانشگاه‌ها به بیرون از آن است. در این‌زمینه باید گفت 
اگرچه شــاید بتوان اختلاط نامتعارف دانشجویی را در بیرون 
از فضای دانشگاه‌ها با تحریم اردوهای مختلط، به ظاهر مرتفع 
ساخت اما تکلیف اختلاط نامتعارف در درون دانشگاه‌ها )کلاس 

درس، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و...( چه می‌شود؟!
مطمئناً نگاه تک علتی و این که مســئولین صرف اختلاط 
نامتعارف را علت، و حذف اردوهای مختلط دانشجویی را تنها 
راه چاره می‌بینند، نگاه درســتی به نظر نمی‌رسد؛ پس علل 
ظهور و بروز اختلاط نامتعارف دانشجویی و ابتذال ناشی از آن 

در میان پسر و دختر دانشجو چه می‌شود؟ 
از آن جا در شکل‌گیری مسائل اجتماعی مجموعه‌ای از علل 
و عوامــل مؤثر نقش دارند و برای تحلیل و مرتفع نمودن این 
مسائل نیز همه عوامل مؤثر باید مورد بررسی قرار گیرند، باید 
گفت نگاه تک علتی به مســائل اجتماعی نگاه مناسبی برای 
تحلیل و مرتفع نمودن این مسائل نیست. بنابراین مادامی که 
مســئولین مأمور با نگاهی تک علتی و تک بعدی به مســئله 
اختلاط نامتعارف دانشــجویی بنگرند و نتوانند پاسخی برای 
ســئوالات ذیل که اصلی‌ترین عوامل ایجاد مسأله اختلاط در 
میان پسر و دختر دانشجو هستند، ارائه کنند، در مرتفع نمودن 

این مسئله توفیق نخواهند یافت.

1- مسئله کاهش امید به آینده در میان جوانان که منجر 
به جایگزینی امید به آینده و پایدار با امید زودگذر و پیگیری 
لذات آنی و نامتعارف به دلایل ذیل شده است، چه می‌شود؟

الف: اختلاط نامتعارف و ابتذال؛ به علت عدم امید به آینده 
شــغلی و مالی برای گذران امــور جاری زندگی و مبادرت به 

امر ازدواج.
ب: اختلاط نامتعارف و ابتذال؛ به علت عدم امید به تشکیل 
خانواده و شروع زندگی زناشویی ناشی از عدم اشتغال و امنیت 
مالی و به تبع آن افزایش سن ازدواج و جایگزینی آن بوسیله 

برقراری ارتباط نامتعارف با جنس مخالف.
2- مســئله دوجنســیتی بودن دانشــگاه‌ها در ایران چه 

می‌شود؟
الف: اختلاط نامتعارف و ابتذال؛ در برخی از رشته‌هایی که 
به نظر می‌رســد ضرورتی به حضور مشترک هر دو جنس در 

یک کلاس درس نیست.
بنابراین در جمع‌بندی مطالب نگاشته شده می‌توان گفت:

1- مسئله، اختلاط نامتعارف پسر و دختر دانشجو و ابتذال 
ناشی از آن است.

2- صرف توجه، به اختلاط نامتعارف پسر و دختر دانشجو 
و ابتذال نشأت گرفته از آن در بیرون از فضای دانشگاه‌ها است.

3- به اختلاط نامتعارف پسر و دختر دانشجو و ابتذال ناشی 

از آن در درون دانشگاه‌ها توجهی نشده است.
4- به حذف اردوهای مختلط دانشجویی به عنوان تنها راه 

مرتفع نمودن مسئله توجه شده است.
5- به علل مؤثر در ظهور و بروز اختلاط نامتعارف دانشجویی 
و ابتذال نشــأت گرفته از آن در میان پســر و دختر دانشجو 

توجهی نشده است. 
6- نگاه موجود به مسئله تک علتی و تک بعدی است.

به نظر می‌رسید طی ماه‌های اخیر که از آغاز پیگیری مسئله 
گذشته بود و یا طی مدت زمانی که به جمع‌بندی و ارائه گزارش 
باقی مانده بود؛ اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نکات 
مبهــم و نقایص موجود پی برده و در رفع آنها اقدام کنند، اما 
نتیجه بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اختلاط 
نامتعارف پسر و دختر دانشجو و ابتذال ناشی از آن در بیرون از 
فضای دانشگاه‌ها یا همان اردوهای مختلط دانشجویی، در جلسه 
773 این شــورا به ریاست محترم جمهور ابلاغ می‌شود، و از 
آن جا که در متن گزارش آمده است بخش زیادی از اردوهای 
برگزار شــده؛ قابل قبول و درچارچوب‌های ارزشی و ضوابط 
مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است؛ می‌توان گفت 
تمامی نکات مبهــم و نقایص موجود هم چنان به قوت خود 
باقی است؛ چراکه شورا تنها به ارائه گزارشی در مورد خوب یا 

بد بودن اردوهای برگزار شده بسنده کرده است.
بنابراین نتیجه گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچه 
که بوده است به عنوان پیشنهادهایی که به نظر می‌رسد برای 
مقابله و مرتفع نمودن مسئله اختلاط نامتعارف پسر و دختر 
دانشجو و ابتذال نشأت گرفته از آن بسیار مؤثر باشند، می‌توان 
گفت دولت، متولیان تعلیم و تعلم در نظام آموزش عالی کشور 
و نیز دیگر مسئولین ذیربط در صورتی که به محورهای ذیل 
بپردازند و به آنان جامه عمل بپوشــانند به تسریع در مقابله 
و مرتفع نمودن مسئله اختلاط نامتعارف دانشجویی و ابتذال 

ناشی از آن بسیار کمک خواهند کرد:
1- افزایش امید به آینده برای حذف امید زود گذر و لذات آنی 
و نامتعارف با ایجاد اشتغال پایدار و تسهیل ازدواج جوانان محصل.

2- تســریع در اجرای کامل طرح تفکیک جنســیتی در 
دانشگاه‌ها.

اگر چه مقابله و مرتفع نمودن مســئله  اختلاط نامتعارف 
پسر و دختر دانشجو و ابتذال ناشی از آن چه در درون و چه در 
بیرون از دانشگاه‌ها نیازمند به‌کارگیری و اعمال جامع و کامل 
هر دو راهکار ذکر شــده است، اما با عنایت به ضعف دولت‌ها 
در مرتفع نمودن مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار، و نیز 
تســهیل ازدواج جوانان، به عنوان تنها راهکار باقیمانده از دو 
راهکار مطروحه برای شروع مقابله با مسئله اختلاط نامتعارف 
دانشجویی و ابتذال ناشی از آن می‌توان گفت اگر طرح تفکیک 
جنســیتی در دانشگاه‌ها به سرعت و به طور کامل اجرا شود، 
اگرچه نمی‌شــود مســئله اختلاط نامتعارف را به طور کامل 
مرتفع ســاخت، اما حداقل می‌توان امیدوار به کنترل اختلاط 
نامتعارف پسر و دختر دانشجو و ابتذال نشأت گرفته از آن، در 

درون دانشگاه‌ها بود.

     اگرچــه شــاید بتــوان اختــاط نامتعارف 
دانشــجویی را در بیــرون از فضای دانشــگاه‌ها با 
تحریم اردوهای مختلط، به ظاهر مرتفع ســاخت اما 
تکلیف اختلاط نامتعارف در درون دانشــگاه‌ها )کلاس 
درس، آزمایشــگاه‌ها، کارگاه‌ها و...( چه می‌شــود؟!

دیدگاه اساتید

دوگانه انقلاب
 و ضدانقلاب!

 حسن اصفهانی / استاد دانشگاه

اصول و بنیادها تغییرناپذیرند چراکه متکی بر وحی می‌باشند، ولی 
شیوه‌ها بنابر مقتضیات می‌توانند تغییر کنند. مدار حرکت ثابت ولی 
در طی این مدار می‌توان فصولی مختلف را تجربه کرد و البته اصلاح، 
امری بوالهوسانه نیست که هر فرد بی‌دانش و بدون صلاحیتی بدان 
دست یازد و »مرد« خودش را می‌خواهد که در مکتب تعریف شده است.

و ملبــس به لبــاس روحانیت 
بود که قبلا هم فرصت حضور 
در مسئولیت وزارت در نظام را 
پیدا کرده بود و شعارهای بعضا 
جوان پسند و غربگرا را مطرح 
می‌کرد. ســخنان و رفتارها و 
کنش‌های سیاسی این جریان، 
که هیچ وقت با جریان غربگرا 
و ضدانقلاب مرزبندی نکردند، 
موجب شد تا نخست وزیر وقت 
رژیم اشغالگر قدس، نتانیاهو، با 
صراحت اعلام کند اصلاح‌طلبان 
بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در 
ایران هستند. مطلبی که هیچ 
وقــت از جانــب اصلاح‌طلبان 
تکذیــب نشــد. در هر صورت 
جمع‌بندی رفتار این جریان در 
دوران قدرتمداریشان و اخیربه 

صورت زیر قابل ارائه است:
1- نداشتن فصل‌الخطاب به 
عنوان حجت شرعی در سخن 

و عمل
2- رفتار کاملا ســکولار و 
ارزش‌های  به  نســبت  غربزده 

دینی و الهی
ســاده‌لوحی  و  خضوع   -3
در سیاســت خارجی در برابر 
قدرت‌های غربی و همســویی 

با آنان
4- فقدان روحیه جهادی و 

انقلابی در تمام زمینه‌ها
د  قتصــا ا پذیــرش   -5

سرمایه‌داری
6- بــه خطــر انداختــن  
اسلامیت، جمهوریت و امنیت 

ملی نظام
7- اشرافیت گرایی و گرایش 
به طبقه مرفه بی‌درد و غربزده 
8- سکوت، انفعال و همراهی 
با فساد سازمان یافته در کشور

مجموع این مختصات با بیان 
مطالبی هنجارشــکن و نقض 
خطوط قرمز نظام موجب شد 
تا بسیاری از عناصر این جریان 
در برابر نظام شرعی قرار گیرند 
که در حال حاضر سراغشان را 
یا در زندان یا در خارج کشــور 
در خدمت دشمنان قسم خورده 

اسلام و نظام می‌توان گرفت.
جفای مهم دیگری که این 
گروه انجام دادند جفا به مفهوم 
اصلاح‌طلبــی بود. چــون این 
مفهوم جدا از سوءاستفاده‌های 
سیاســی این جریان، مفهوم و 
ارزشی قرآنی و مکتبی است. در 
واقع کسی که واقعا اصولگراست 
حتما و ناگزیر یک اصلاح‌طلب 
به معنای صحیح آن نیز هست. 
کما این که یک اصلاح‌طلب یا 
به تعبیر اســامی یک مصلح 
حتما یــک اصولگراســت. در 
واقع اصولگرایی و اصلاح‌طلبی 
از منظــر قرآنــی دو روی یک 
سکه‌اندو نمی‌توان فردی مکتبی 
را تصــور کرد کــه درآن واحد 

اصولگرا و اصلاح‌طلب )مصلح( 
نباشــد. در حقیقــت یک فرد 
مکتبی بر پایــه اصول و حفظ 
آنها و در درون چارچوب اصول 

دست به اصلاح‌طلبی می‌زند. 
در این نگاه یک اصلاح‌طلب 
یا مصلح هرگز اقدام یا شــعار 
یا نظریــه‌ای را عمــل نکرده 
یــا ارائه نمی‌کند کــه مغایر با 
مبانی مکتب و اصول آن باشد. 
معیــار حفظ و عــدم خروج از 
این چارچوب در نگاه اســام 
ناب، شخص »ولی« معصوم یا 
جانشین وی است. فرد اصولگرا 
هرگاه ببیند در مســیر حرکت 
نقایــص و اشــتباهاتی در اثر 
ایجاد شده و  عملکرد متولیان 
حیات طیبه و رســتگاری که 
حاصل عمل بــه اصول مکتب 
اســت به خطر افتاده اســت، 
درصدد اصلاح شیوه‌ها و روش‌ها 

و مدیران بر می‌آید. 
در  حســين)ع(  مــام  ا
برادرشان  به  كه  وصيت‌نامه‌اي 
محمد بن حنفيه مي‌نويســند 
مي‌فرماينــد: »مــن كي مرد 
جاه‌طلب، مقام طلب، اخلالگر، 
مفســد و ظالم نيســتم. قيام 
اســت؛  اصلاح‌طلبي  قيام  من 
قيام و خروج كردم براي اينكه 
مي خواهــم امت جد خودم را 
اصلاح كنم. من مي‌خواهم امر 
به معروف و نهي از منكر كنم و 
به سيره جدم رسول خدا)ص( 
ابيطالب)ع(  بــن  و پدرم علي 

رفتار كنم.« 

می‌بینیــم کــه حضــرت 
ســید الشهدا)ع( به عنوان یک 
اصلاح‌طلــب و مصلح هدف از 
قیام الهــی خود را اصلاح امت 
بر می‌شــمارند نه اصلاح دین. 
بــه عبارت دیگر قصد ایشــان 
اصلاح دین رســول خدا و جد 
خویش)ص( یا به تعبیر غلطی 
که امروزه رایج شــده اســت، 
تفسیری نوین یا قرائتی جدید از 
دین نبود بلکه اصلاح امت یعنی 
مردم است و اصلاح انحرافاتی 
که از ناحیــه عملکرد مردم و 
متولیان و مســئولین حاکم در 
اصول و چارچوب‌ها و مســیر 

ایجاد شده است. 
در حقیقت اصول و بنیادها 
تغییر ناپذیرند چراکه متکی بر 
وحی می‌باشــند ولی شیوه ها 
بنابر مقتضیات می‌توانند تغییر 
کنند. مدار حرکت ثابت ولی در 
طــی این مدار می‌توان فصولی 
مختلف را تجربــه کرد و البته 
اصلاح، امری بوالهوسانه نیست 
که هر فرد بــی دانش و بدون 
صلاحیتی بدان دســت یازد و 
»مرد« خودش را می‌خواهد که 

در مکتب تعریف شده است. 
بازانی  سیاســت  متاسفانه 
که مدعی اصلاح‌طلبی شــدند 
بــا حمله به اصول و ارزش‌های 
دینی و مبانی امنیت ملی کشور 
و شــعارها و اصــول انقلاب و 
حضرت امام و رهبری و... نسبت 
به مفهوم اصلاح‌طلبی تعبیری 
جز فتنه‌گری و آشــوب‌طلبی 

و اباحه‌گــری و غربگرایــی و 
ساختارشــکنی و انقلاب‌زدایی 
و... در اذهان باقی نگذاشــتند، 
به نحوی که عملکرد این جریان 
موجب شــد کــه اصلاح‌طلب 
مســاوی با فتنه‌گر شــد مگر 

خلافش ثابت شود. 
اکنون این سؤال مهم مطرح 
می‌شود که آیا واقعا مسئله کنش 
سیاسی در کشور کنش دوگانه 
اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی است 
یا موضوع، موضوع دیگریاست. 
به نظر می‌رسد در سپهر سیاسی 
کشــور دو گانه اصلی در حال 
حاضــر دوگانه انقــاب و ضد 
انقلاب است. منظور از انقلاب، 
انقلاب اسلامی است و منظور از 
ضد انقلاب، ضد انقلاب اسلامی 
اســت. در واقع درگیری بر سر 
اسلام و حاکمیت کامل و جامع 
آن در کشور، بین مدافعان این 
هدف، که هدف و شــعار اصلی 
انقلاب اســامی بوده است، با 
مخالفــان این هدف که جریان 
ســکولار و غربزده  همسو و یا 

وابسته به غرب و آمریکاست. 
اکنــون و در حال حاضر با 
توجه به شرایط کشور آیا واقعا 
مردم ما باید بین اصولگرایی و 
اصلاح‌طلبــی انتخاب کنند، یا 
در واقع باید بین انقلاب و ادامه 
انقــاب و وفــاداری به اصول 
انقلاب و وفاداران بدان انتخاب 
شــود یا ضدانقلاب و مخالفین 
انقلاب. آیا باید با انقلاب اسلامی 
و در واقع با پیامبر)ص( بیعت 

کرد یا بالعکس. اکنون شــبهه 
یا سؤالی که پیش می‌آید این 
است که مگر می‌شود در نظام 
ما با ســاز و کاری که در نظام 
به لحــاظ قانونــی پیش‌بینی 
شده است و با وجود ولی فقیه 
و شــورای نگهبان و مانند آن 
شرایطی در کشور پیش آید که 
مردم با صف‌آرایی روبرو شوند 
که در یک طــرف انقلابیون و 
اهل انقــاب و در طرف دیگر 
ضد انقلاب ایســتاده‌اند و رای 
مــردم را می‌طلبند. آیا چگونه 
ممکن است که برای ضدانقلاب 
شــرایط عرض اندام به لحاظ 
قانونــی پیدا شــود و از صافی 
شورای نگهبان گذشته و امکان 
ورود به ریاســت جمهوری یا 
مجلس شورای اســامی و یا 
حتــی مجلس خبــرگان پیدا 
کند؟ در پاســخ بدین شــبهه 
مهم و اساسی موضوع »نفوذ« 
مطرح می‌گردد. به این معنا که 
مردم اگر با دو تابلوی »انقلاب« 
و »ضد انقلاب« یا با دو تابلوی 
»امــام«‌ و»غرب« یا دو تابلوی 
»اســتقلال« یا »وابستگی« یا 
»امام حسین)ع(« و »شمر« به 
طور صریح روبرو شوند قطعا و 
بدیهی اســت که انقلاب، امام، 
اســتقلال و امام حسین)ع( را 
برمی‌گزینند و به مقابل یعنی 
خسته‌شــدگان و پشــیمانان، 
خائنیــن و قاتلین و مجرمین 
و... هرگــز روی خوش نشــان 
نمی‌دهند. در واقع مردم فریب 

تابلوها را می‌خورند درحالی‌که 
پشت تابلو خلاف آن است. علت 
فریب خوردن مردم این است 
که کســانی که این تابلوهای 
زیبا و خوشایند و پرطمطراق را 
برداشته‌اند دارای سوابق مثبتی 
بوده‌اند و خدماتی داشــته‌اند 
و حتــی هم اکنــون متصدی 
مســئولیت‌هایی می‌باشــند و 
حتی به لبــاس روحانیت نیز 
ملبس هســتند و مورد لطف 
امام هم بوده‌اند و شــعارهای 
انقلابی آنهــا هنوز در گوش‌ها 
و یادهاســت، ولی اکنون دیگر 
فرد سابق با همان اعتقادات و 
رفتارها و ارزش‌ها نیستند، بلکه 
تغییر کرده‌اند و حتی پشیمان 

شده‌اند. 
البتــه این موضوع جدیدی 
نیســت و هــم در تاریخ صدر 
اسلام و هم در تاریخ انقلاب‌های 
جهان با این شخصیت‌ها روبرو 
هستیم. در واقع مردم به تابلو و 
سوابق و... آنها دلخوشند غافل 
از آن که این به اصطلاح امامزاده 
دیگر شفا نمی‌دهد که کور هم 

می‌نماید. 
در واقع شــخصیت سابق و 
انقلابی آنها توسط درنده‌ای که 
اکنون وجود یافته است خورده 
شده و مردم هنوز تصور می‌کنند 
این همان قبلی است. ولی برای 
دستیابی به واقعیت فعلی افراد 
احتیاج به روشــنی است این 
روشــنی همان بصیرت است. 
بصیرت مجســم نیز ولی فقیه 

است که در سایه روشنی و نور او 
مردم حق را از باطل می‌شناسند 
و خود و آینده کشــور را بیمه 
می‌کنند و بالعکــس دوری از 
ایشان به خطر انداختن منافع 
ملی کشــور خواهد بود. قصه 
اکنون جامعه ما این است که آن 
آدم انقلابی دیروز اکنون دیگر 
آن نیست اگر چه اسمش همان 
ولی از درون و محتوا دگرگون 
شده و رسم انقلاب را به پشت 
سر افکنده اســت. افرادی که 
پشــیمانند و یا خسته شده‌اند 
و از اصول دست کشیده‌اند و... 
انقلاب)ها(  سیاسی  ادبیات  در 
این  نامیده می‌شــوند.  نفوذی 
افراد واداده و خسته و پشیمان 
و... پشت سابقه انقلابی و تابلوی 
آن پنهان شــده و می‌خواهند 
مســیر انقلاب را به مسیر خود 
منحرف کنند. اکنون این افراد 
در مســیر اصیل انقلاب نفوذ 

کرده و خود را جا زده اند.
نمی‌توان  اســت  بدیهــی 
ادعا کــرد که تمــام مدعیان 
اصلاح‌طلب همگی ضدانقلابند 
اگرچه ســوابق این جریان به 
ذهن بلافاصله چنین مفهومی 
را منتقل می‌کند. البته در بین 
افرادی  اصلاح‌طلبی  مدعیــان 
هســتند که اعلام می‌کنند به 
عهد خود هنــوز پایبندند ولی 
هنوز به دلایل سیاسی یا نفسانی 
یا رفاقتی با ضدانقلاب یا فتنه 
مرزبنــدی نکرده‌انــد و با آنها 
فالوده هم می‌خورند و هم نوا هم 
می‌شوند و متاسفانه تبعیت لازم 
شرعی را نسبت به ولی فقیه از 
خود نشــان نمی‌دهند. اگر چه 
بیان می‌کنند و به همین خاطر 
بی‌اعتمادی به خــود را دامن 

می‌زنند.
 از طــرف دیگــر در بیــن 
افرادی دیده  نیــز  اصولگرایان 
می‌شوند، اگر چه به نحو بارزی 
کمترند، که در شعار اصولگرایند 
ولی به دلیل نداشــتن شــیوه 
مکتبی و چربیدن ذائقه سیاسی 
بر اصول مکتبی در هنگامی که 
منافع شخصیشــان اقتضا کند 
اصــول را فرامــوش می‌کنند. 
اینان نیز در جریان اصولگرایی 

و انقلاب نفوذ کرده‌اند.  
پس دعوا بین انقلاب است 
و ضدانقلاب، بیــن محرمان و 
نامحرمــان و نااهــان، نه بین 
یا  اصلاح‌طلبی  و  اصولگرایــی 
اعتدال و بــار دیگر مردم باید 
انتخاب کنند. انتخاب بین حق و 
باطل چون بینابینی وجود ندارد. 
اغراق نخواهد بود اگر بگوییم در 
انتخابات پیش رو تکلیف ظهور 
حضرت حجت)عج( در آینده‌ای 
نزدیک یا به تاخیر انداختن آن 

مشخص خواهد شد. 

جذب گسترده اساتید خارجی
کمک به رشد علمی یا پروژه نفوذ؟!

آیا صرفا جذب اســاتید آمریکایی و خارجی و  ورود دانشگاه‌های بین‌المللی 
به کشور منجر به رشد آموزش عالی ایران خواهند شد؟ آیا این اتفاق، زمینه 
شناسایی نخبگان ایرانی از طرف کشورهای خارجی را تسهیل نمی‌کند؟ این در 
حالی است که طبق سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، هدف آموزش عالی 
ایران تاثیرگذاری بر کشورهای اسلامی و منطقه است نه تاثیرپذیری از غرب!
جالب‌تر اینجا است که با توجه به قانون منع صدور روادید که کنگره آمریکا 
مدتی قبل برخلاف برجام آن را مصوب و اجرایی کرد، پرسش اینجاست که 
سرنوشت اساتید آمریکایی و خارجی که قرار است جذب هیئت‌های علمی ما 
شوند چیست؟ آیا مشمول قانون فوق می‌شوند؟حتی اگر جواب را »منتفی« 
فرض کنیم، باید پرسید که چرا آمریکا تنها در این بخش قرار است مسامحه 
کند و اســتثنا قائل شــود؟!اگر پروژه نفوذ در کشور کلید زده شود، به چند 
علت، سهل‌ترین و در دسترس‌ترین بستر آن دانشگاه است چون محتوا و نرم 
افزارهای دانشگاهی، متون، روش‌های پژوهشی و آموزشی ما تقریبا غربی است.

اما نرم افزار وابسته‌سازی علمی و در ادامه آن صنعتی و در نهایت وابستگی 
کشور که شاید بر روی سخت افزار اساتید خارجی سوار شده باشد، با فرهنگ 

استقلال و استکبارستیزی سنخیتی ندارد.
به نظر می‌رســد امروز که در برخی عرصه‌ها سرعت رشد علمی با شتاب 
فزاینده رو به بهبود اســت، باز شدن پای اساتید خارجی به فضای آکادمیک 
داخلی که به مثابه راه دادن سربازان علمی غرب در اسب چوبی نفوذ آمریکا به 
کشور است.رهبرمعظم انقلاب در این خصوص اظهار داشتند: فراگیری علم یک 
مسئله است، تولید علم یک مسئله‌ دیگر است. نباید ما در مسئله‌ علم، واگن 
خودمان را به لوکوموتیو غرب ببندیم. البته اگر این وابستگی ایجاد بشود، یک 
پیشرفت‌هایی پیدا خواهد شد، در این شکی نیست لیکن دنباله‌روی، نداشتن 
ابتکار، زیرِ دست بودنِ معنوی، لازمه‌ قطعیِ این چنین پیشروی‌ای است و این 

جایز نیست. بنابراین، ما باید علم را خودمان تولید کنیم و آن را بجوشانیم.
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